
مراحل قبل از ورود به دانشگاه را چگونه گذرانديد؟
ــاى فرهنگي تبريز  ــواده ه ــال 1326 در يكى از خان ــد س ــده متول بن
ــديه  ــتم. پدرم از اركان فرهنگ آذربايجان آن دوران بود و با آقاي رش هس
ــديه_ همكارى بسيار داشت. از قضا خود ايشان نيز  _بنيانگذار مدرسه رش
ــيس مدرسه مشغول به تحصيل در كلاش ششم شدند و علاوه  پس از تاس
ــمت مديريت مدرسه نيز فعاليت  برآن، معلم كلاس اول هم بودند و در س
ــال متوسطه را در 2 سال به همراه 2 ديپلم رياضى و  مي كردند! پدرم 6 س
ــاخت و ساز مدارس هم دستى داشتند و  ــاند. پدرم در س ادبى به اتمام رس
ــه در تبريز بنيان گذارى كردند كه شايد بتوان گفت علاقه  چندين مدرس

من به رشته مهندسى عمران از همين  جا شكل گرفت.
ــتانم در مدرسه نمونه (خيابان دانشسرا) سپرى شد. سپس  دوران دبس
ــتان لقمان (جنب استانداري) شدم. در اين دبيرستان دو سال  وارد دبيرس
ــتان  ــال در دبيرس ــغول به تحصيل بودم و بعد از آن به مدت چهار س مش

ــي همواره به عنوان دانشگاه  ــي تحصيل كردم. از دبيرستان فردوس فردوس
ــي نام مي برم. چراكه اساتيدى همانند معلمان اين دبيرستان را به- فردوس

 واقع در هيچ دانشگاهي نديده ام.
در آن زمان كنكور براي هر دانشگاه به صورت مجزا برگزار مي شد. من 
ــال ها رتبه 5 يا 6 را در كنكور ورودى  ــگاه در آن س در امتحان ورودى دانش
ــت  ــگاه تهران  بدس ــگاه تبريز و رتبه 111 را در كنكور ورودى دانش دانش
آوردم _كه منجر به قبوليم در رشته فني و عمران دانشگاه تهران مى شد_  
ــيراز هم قبول شدم. اما به علت سكونت خانواده ام  ــگاه ش و در كنكور دانش
ــهر تبريز، دانشگاه تبريز را براى ادامه تحصيل انتخاب كردم. در تمام  در ش
مدت چهار سال دوره كارشناسى، شاگرد اول اين دانشگاه بودم  تا جايى كه 
ــجويان  مدال درجه  اول فرهنگي دريافت كردم و چون معدلم در بين دانش
ــدم. در سال  ــه البرز هم ش عمران بالاترين معدل بود، برنده جايزه موسس
سوم دانشگاه، به علت بالابودن معدلم (بالاتر از 19) از دانشگاه امپريال كالج 

نهـال تفـكر و تحقـيق نهـال تفـكر و تحقـيق 
در زمان پيش از دانشگاه كاشته مى شوددر زمان پيش از دانشگاه كاشته مى شود

به اهتمام بابك احمدي، ،دانش آموخته دانشكده فني دانشگاه تبريز 
دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران- سازه دانشگاه علم و صنعت ايران

دكتر على كاوه، اسـتاد، پژوهشـگر و عضو فرهنگستان علوم 
در زمره دانشـمندانى است كه دانشـگاه هاى ايران از همكارى وى 
بر خود باليده اند و دانشـجويان در كنار او علم ها فرا گرفته و درس 
اخلاق و ايران دوسـتى و خدمت به مـردم آموخته و به اين مباهات 
كرده اند (يكى نغزبازى كند روزگار/ كه بنشـاندت پيش آموزگار) و 
خود اسـتاد از اين نغزبازى ها بسـيار ديده است. اين انسان وارسته 
تمام عمر خود را صرف تعليم و تعلم و پژوهش كرده تا آنجا كه بنيان 
علاقه به پژوهش خود را مرهون معلمان قبل از دانشـگاه مى داند و 
نام آنان به نيكى مى برد. اين شاگرد اول دانشگاه تبريز، هنوز مانند 
دانشجويى كوشا در پى حل مساله اى براى گشايش مشكلى از پاى 
ننشسته و هنوز لذت مطالعه و تحقيق را بالاترين خوشى ها مى داند. 
كانون مهندسان فارغ التحصيل دانشـكده هاى فنى دانشگاه تبريز 
همواره اين افتخار را داشته كه در كنار استادانى چنين بايستد و از 
راهنمايى ها و همراهى هاى آنان به ويژه استاد  گرانقدر جناب آقاى 

دكتر كاوه بهره ها ببرد. 
فرصتى به غنيمت دست داد و بارى ديگر نزد اين آموزگار بزرگ 

نشستيم كه حاصل آن را در پى مى خوانيد.

︀ د﹋︐︣ ︻﹙﹩ ﹋︀وه  ︋﹤︊︝︀︭﹞
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ــى  در امپريال  ــدن پذيرش دريافت كردم و پس از اتمام دوره كارشناس لن
كالج به ادامه تحصيلاتم مشغول شدم و توانستم مدرك DIC و هم مدرك 

MSc را دريافت كنم. 
چون در دوره كارشناسى شاگرد اول دانشگاه تبريز بودم مي توانستم از 
وزارت علوم بورس دريافت كنم ولي به علت مراحل اداري پيچيده و زمان بر، 
ــازي  ــركت راهس ــت نكردم و با پولي كه حاصل كار در يك ش آن را درياف
ــتان به راحتي زندگى و  ــال در انگلس در حين تحصيلم بود به مدت يك س
ــتم.هرچند  از انگلستان براى دوره  ــپس به وطن بازگش تحصيل  كردم وس
ــتم اما آقاي دكتر تربيت كه استاد هيدروليك  ــنهاد بورس داش دكترا پيش
ــد و درنتيجه براى  ــن  را از طريق وزارت علوم فراهم كردن ــد بورس م بودن

تحصيل در دوره دكترا بار ديگر به انگلستان رفتم. 
دوره دكتراى من در 2 سال و 10 ماه به اتمام رسيد . مفاهيم پايان نامه 
من بيشتر رياضي بود و در  آن زمان مهندسان عمران آشنايي زيادي با رياضيات 
ــتند. در آن زمان تئوري گراف ها اصولاً در مهندسي عمران  ــته نداش گسس
ــتگي داشت. بدين  چندان مطرح  نبود, بنابراين خروجي كار من دو برجس
ترتيب كه روش نيرو ها را براي اولين بار با تئوري گراف ها پيش بردم و برخي 
ــر آن تئورى گراف ها را در بهبود  ــكلات اين روش را حل كردم.  علاوه ب مش
ــما ره گذاري گره ها را با يك  ــاختار ماتريس ها بكار بستم و براى نمونه ش س
روش چهارگامي ابداعي خودم بهبود دادم. علاقه من به روش نيروها به دوران 
ــى و به تدريس اين روش  ــگاه تبريز در مقطع كارشناس تحصيلاتم در دانش
توسط  آقاى دكتر سيمونيان كه در آن زمان از مدرسان ما بودند، برمى گشت.

ــن در قالب مقاله اى علمى در مجله   ــت آورد پايان نامه دكتراى م دس
 International Journal for Numerical Methods in Engineering
ــلات از نظر تعداد،  ــان به دليل محدوديت مج ــد. البته در آن زم چاپ ش
ــد، بنابراين چاپ  ــال مي ش ــراى چاپ مقاله اعم ــختگيري هاى زيادى ب س
ــري هم در ــود. مقاله ديگ ــوار ب ــيار دش ــن مجلاتى بس ــه در اينچني مقال

 Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering
ــتاد من بودند، سر دبير آن مجله بودند.  چاپ كردم. آقاي Argyris، كه اس
ــيار بالاي  ــان به دليل اطلاعات و دانش بس من همواره در كلاس هاي ايش
ايشان حاضر مى شدم. مقاله ديگرى هم در كنفرانس بين المللي سازه هاي 

فضاكار ارائه دادم كه در واقع حاصل تز دكتراي من بود.
در دوران دكترا بورسيه وزارت علوم بودم و هزينه ثبت نام من از طرف 
وزارت علوم به امپريال كالج پرداخت مي شد. اما به علت فعاليت هاي علمى 
زيادى كه داشتم، امپريال كالج آن پول را به عنوان هديه به من باز مي گرداند. 
كمك ديگرى كه به علت كار زياد و دستاوردهاي علمي دريافت كردم، اين 
ــجويان كه فقط مجاز به استفاده از  ــاير دانش ــتم برخلاف س بود كه توانس
ــه سال و نيم از خوابگاه استفاده كنم.  ــال بودند، س خوابگاه به مدت يك  س
خوابگاه هاي امپريال كالج برخلاف خوابگاه هاي ايران در بهترين نقطه شهر  
ــت و تمامي امكانات مثل رستوران مجهز، تلوزيون و تمامي  لندن قرار داش

امكانات ديگر با فقط هفته اي 3 پوند اجاره فراهم بود.
ــگاه به خوابگاه برمي گشتم و پس  ــاعت5  عصراز دانش در آن دوران س
ــام دوباره به دانشگاه مي رفتم و ساعت 2 و 3 بعد از نيمه شب  ازخوردن ش
ــتم. اگر مي خواستم مي توانستم دوباره ساعت 5 صبح در دانشگاه  برمي گش
باشم. درب دانشگاه ها كتابخانه ها و مكان هاي علمي همواره باز بود و هرگز 
ــتم يكى آقاي جان هندرسون، كه  ــد. در آنجا دو استاد داش ــته نمي ش بس
انسانى بسيار محبوب در كل انگلستان بود و با اينكه فقط مدرك ليسانس 
داشت اما در تئوري پوسته ها و روش نيرو ها كه با استفاده از topology به 
اين موضوع پرداخته بود بسيار مهارت داشت. استاد ديگر آقاى دكتر آلفرد 

كسل بود كه در موضوع dynamic relaxation كار مي كردند و در نوشتن 
مقالات علمى  تبحر بسيار داشتند.

ــگاه علم  و  صنعت  ــت به ايران در دانش ــال 1353 پس از بازگش در س
ــگاه شايد حضور آقاي دكتر  ــغول به كار شدم و علت انتخاب اين دانش مش
ــه در دوره قبل از من در امپريال كالج تحصيل كرده  مرتضى زاهدي بودك
ــغول به تدريس بودند . رئيس وقت  ــگاه علم و صنعت مش بودند و در دانش
دانشگاه (آقاي دكتر ميرشمسي) هم از فارغ التحصيلان امپريال كالج بودند.  
ــنهاد خوبي داشتم مبنى بر اينكه از ابتدا به  ــگاه تبريز هم پيش از دانش
عنوان دانشيار استخدام شوم. اما ترجيح دادم مراحل معمول را طى كنم و 
دانشيار  شوم. در واقع مايل نبودم به عنوان دانشيار به دانشگاه تبريز تحميل 
شوم. از طرفى در آن زمان جو پژوهش در دانشگاه تبريز به خوبى مهيا نبود. 
اساتيد برجسته  تهران ديگر به تبريز نمي آمدند و اساتيد برجسته  تبريز هم 
هنوز روي كار نيامده بودند.  همچنين همكلاسى هاي قبلي من مثل دكتر 
علاءالدين بهروش كه از دانشگاه  Surreyفارغ التحصيل شده بودند و آقاي 
ــى  ــته مهندس مير محمد دواچى كه از فارغ التحصيل امپريال كالج در رش
ــغول به تدريس بودند و شايد لزومي به رفتن من  خاك بودند، در آنجا مش

به اين دانشگاه نبود. 

استادان شما در تبريز چه كسانى بودند؟ 
شايد بتوان گفت بهترين  اساتيد دانشكده فني تهران و دانشكده علوم 
تهران در دانشكده فني تبريز به ما درس مي دادند. اساتيد برجسته بسياري 
ــتم مثل آقاى دكتر مجتبى رياضي كه در مراسم بزرگداشت و رحلت  داش
ــت. دكتر  ــده اس ــان صحبت كرده ام كه متن آنها درمجلات چاپ ش ايش
رياضي در مكانيك بي نظير بود و كتاب هايي كه ايشان تاليف كرده اند، هنوز 
هم جزو پرمحتوا ترين كتاب ها هستند و فهم آنها فوق العاده مشكل است.  
دكتر رياضى به دانشجويان معمولاً نمره 10 مي دادند! فقط به يكي دو نفر 
ــيار خوب بودند، نمره 18 مى  بين 10 تا 15  و به يكي دو نفر هم كه بس
دادند. هر مسأله كتاب  دكتر رياضي را مى توان يك پروژه تحقيقاتي جدي 

چندروزه در نظر گرفت. 
ــان  ــاى دكتر فيروز تربيت  مدرس هيدروليك بودند و تدريس ايش آق
ــان طوري تدريس مي كردند كه نيازي به مطالعه در خانه  بي نظير بود. ايش
ــى درك مى كردند.  ــجويان در كلاس همه مباحث را به خوب ــود و دانش نب
ــاتيد آقاي دكتر نوريخاليچى بودند كه دكتراي  ــته ترين اس از جمله برجس
ــه داشتند و روش هاى  ــگاه هاي فرانس ــازي و رياضي از يكي از دانش داروس
ماتريسي تدريس مى كردند كه آن روزها در ايران متداول نبود و در خارج  
ــور هم به تازگى مطرح شده بود و مطالب آن درس در موفقيت من  از كش
در دوره فوق ليسانس نقش بسيار مهمي داشت. در آن جا ساير دانشجويان 
با روش  هاى ماتريسي آشنا نبودند. در اين زمينه به جرئت مى توان گفت كه 
آقاي نوريخاليچى 15 سال از زمان خود جلوتر بودند و در زمينه پرداختن به 
مسائل اجرايي،ايشان بيشترين نقش را در پيشرفت دانشكده فنى داشتند. 
ــاتيد ما بودند.  ــته به نام آقاي ناصح زاده نيز از اس ــى از خود گذش مهندس
ايشان  اولين كتاب را در مقاومت مصالح نوشته بودند كه اين كتاب هم در 
نوع خود بى نظير است.  آقاي دكتر خسرو كريم پناه كه مقاومت پيشرفته 
درس مي دادند و بيشتر تئوري الاستيسيته امروز بود. مرحوم مهندس احمد 
حامي از اساتيد برجسته اى بودند كه در بزرگداشت ايشان صحبت كرده ام.

ــان همواره مى گفتند: "دل هر ايراني كه براي ايران  به يادم دارم  كه ايش
نتپد همان بهتر كه نتپد".

ــتاد بزرگ ديگر، آقاي مهندس ميگردچيان بودند كه با كتاب هاي   اس
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ــتيد. برخلاف  ــان آشنا هس ــاختمان هاى فلزى ايش طراحى س
ــتند كتاب ايشان كاملاً  كتاب هاي موجود كه اكثراً ترجمه هس
ــت. مهندس ميگردچيان هم اكنون در  ــان اس تأليف خود ايش
ــتند و از شاگردان ايشان مى  ــان شاخص هس آمريكا از مهندس
ــن آستانه اصل نام برد كه از اساتيد  توان از آقاي دكتر ابوالحس
ــتانه اصل از  ــتند. آقاي دكتر آس ــته دانشگاه بركلي هس برجس
ــته شهر تبريز بودند كه همزمان با ما كنكور  خانواده هاي برجس
دادند و در دانشگاه پلي تكنيك مشغول به تحصيل شدند. آقاي 
دكتر جمشيدي هم از اساتيد گرامي بودند كه به ما ديد درست 
ــائل را آموختند. آقاي دكتر سيمونيان خيلي خوب روش  به مس
ــعودي كه سمت هاي  نيروها را به ما درس دادند. آقاي دكتر مس
ــگاه داشتند به ما معماري درس مي دادند  مختلفى هم در دانش
ــيار جامع و خوب تدريس ميكردند. نقش آقاى كورتل را  و  بس
ــازى ايشان بعدها توسط  نبايد فراموش كرد كه جزوه هاي راه س
عده ي زيادي به صورت كتاب درآمد هرچند متاسفانه، نه به نام 
ــه به ما درس مي داند  ــاي كورتل! آقاي كورتل به زبان فرانس آق
ــه مي كردند. در يكى از  ــاي دكتر فرزان هم براي ما ترجم و آق
روزهاى خرداد ماه امتحان آقاي كورتل بود كه ايشان يك سوال 
ــخ به آن سوال حدود نيم ساعت  ــيدند و من در پاس از من پرس
توضيح دادم. آقاي دكتر فرزان اين مطالب را در 3 دقيقه ترجمه 
كردند. كمي دلخور شدم كه پاسخ نيم ساعته  من در 3 دقيقه 
ــهريور ماه به  ــد. از آقاي كورتل اجازه گرفتم كه در ش ترجمه ش
زبان فرانسه امتحان بدهم. پس تير ماه و مرداد ماه را به صورت 
خيلي سخت و فشرده در يك مؤسسه زبان فرانسه ياد گرفتم و 
در شهريور به زبان فرانسه امتحان دادم و نمره 20 گرفتم. آقاى 
ــه براى من  ــل مى گفت اين همت تو براي يادگيرى فرانس كورت

بسيار با ارزش تر از درس راه سازى بود.
ــازه هاى بتن آرمه  آقاى دكتر يعقوب فرزان به ما طراحى س
ــتادى نظير آقاى دكتر  ــد كه فوق العاده بود و اس درس مي دادن
مرتضى زاهدي بودند. ايشان شاگرد اول كنكور و دانشكده فنى 
تهران بودند و منبع ايشان براى تدريس كتاب شارون بود. درباره 
بتن از دكتر فرزان خيلى چيزها ياد گرفتم و البته بدترين نمره، 
در زندگي علمى خود را هم از ايشان دريافت كردم! وقتي مسائل 

امتحان را ديدم متوجه شدم كه از كتاب شارون انتخاب شده اند. 
ــتم و  امتحان كتاب باز بود. كتاب را باز كردم و جواب ها را نوش
جلسه را ترك كردم. اما وقتي نمره ها آمد متوجه شدم كه يك 
ستون 3 متري در كتاب شارون به 10 متر تغيير داده شده است 
و من متوجه نشده بودم. بنابراين علي رغم اينكه من به درس بتن 
ــلط بودم، اما در امتحان بدترين نمره زندگانيم را كه  كامل مس
11 بود گرفتم و اين براي دانشجويي كه معدل 19 داشت بسيار 
ــخت و ناگوار بود. اين يادگارآقاى دكتر فرزان بود كه البته از  س
ــگزارم كه نمره 9 ندادند و 11 دادند! آقاى دكتر  ــان سپاس ايش

فرزان انسان بزرگ و بي نظيري هستند. 
ــت باز هم اشاره كنم كه با وجود اين اساتيد بزرگ،  لازم اس
همچنان از دبيرستان فردوسى، با نام دانشگاه فردوسى ياد مى-

كنم! اساتيدي مثل آقاي فريدون كهنمويي -مدرس فيزيك- در 
ــغول تدريس بودند كه جداي از درس، معمولاً تابلوي  آنجا مش
ــيار فوق العاده بود طوري  ــى نوشته شده توسط ايشان بس درس
كه ساعات استراحت بين كلاس ها در كلاس مي نشستم و تابلو 
ــان را تماشا مي كردم كه اكنون متأسفانه ديگر تعداد  درس ايش
ــت. افرادى كه در دبيرستان فردوسى  ــاتيدى كم اس چنين اس
ــخصيتي بودند. از اساتيد ديگر مى  ــيار انسان هاي باش بودند بس
ــاره داشته باشم  ــينى اش توان به آقاى ميرزا فرهنج و آقاى حس
ــيار خوبى يه نام آقاى  ــتاد زبان بس كه هر دو بى نظير بودند. اس
بحرالعلومى داشتيم كه با علاقه بى نظير تدريس مى كردند. آقاى 
ــان  ــر طاعت نيز بهترين معلم فيزيولوژى بودند و ما از ايش دكت
ــان آن،  ــگاه و مدرس مطالب زيادى آموختيم. در ارتباط با دانش
پيشنهاد مي كنم حرف هاي ديگر فارغ التحصيلان را هم بشنويد 
و يك تاريخچه كامل براي دانشگاه تبريز فراهم كنيد. من هم با 

كمال ميل در خدمت خواهم بود.

چرا انگلسـتان و امپريال كالـج را براى ادامـه تحصيلات خود 
برگزيديد؟ آيا اكنون دانشجويان خود را به ادامه تحصيل در مقاطع 

كارشناسى ارشد و دكترى در خارج از كشور ترغيب مى كنيد؟
ــت.  ــگاه لندن بوده و هس ــال كالج بهترين كالج دانش امپري
ــهم را در دريافت  جايزه نوبل داشته  ــگاه بيشترين س اين دانش

در آن دوران ساعت5  
عصراز دانشگاه به خوابگاه 

برمي گشتم و پس ازخوردن 
شام دوباره به دانشگاه 

مي رفتم و ساعت 2 و 3 بعد 
از نيمه شب برمي گشتم. 

اگر مي خواستم مي توانستم 
دوباره ساعت 5 صبح در 

دانشگاه باشم. درب دانشگاه 
ها كتابخانه ها و مكان هاي 

علمي همواره باز بود و 
هرگز بسته نمي شد.
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ــت. امپريال كالج يك دپارتمان هوا فضا و عمران بسيار قوي داشت كه اس
Sir Alec Skempton  رئيس دپارتمان بود. ايشان تاريخ مهندسي تدريس 
ــفانه  در ايران تدريس نمي شود. اين درس چنان موثر  مى كردند كه متاس
بود كه دانشجو را عاشق مهندسي عمران مي كرد. در كشور ما، ابتداي ورود 
ــجو فيزيك، رياضي و بعضاً شيمى، آن هم در سطحى  ــگاه به دانش به دانش
ــن كه براي انجام  ــت، ارائه مي دهيم. در وي ــه براى كنكور فرا گرفته اس ك
ــردم كه براي درس  ــاهده ك ــاي مطالعاتى به آنجا رفته بودم، مش فرصت ه
ــد و تمامى جزئيات  ــاختمان بزرگ تعيين مي كردن ــاري ابتدا يك س معم
ــاختمان را از دانشجو مي خواستند و اين كار در 15 روز  مصالح و .... اين س
ــد. اما متأسفانه اينجا  ــرده انجام مي ش اول تحصيل فرد بايد به صورت فش
ــد، آقاى دكتر زاهدي  ــن كارها را نمي كنيم درحالي كه اگر فرصتى باش اي
مي تواند ده ها ساعت راجع به تاريخ مهندسى براي دانشجويان صحبت كند 
يا همين طور آقاى دكتر فرزان مي تواند راجع به سازه صحبت كند. من به 

خاطر اين ويژگي  ها امپريال كالج را انتخاب كردم.
ــتيم حتماً  ــد و دكترا نداش ــى ارش ــر در ايران دوره هاي كارشناس اگ
ــجويان را براي ادامه تحصيل در خارج از كشور تشويق  مي كردم ولي  دانش
ــاتيد فوق العاده اي كه  با وجود اين دوره ها در ايران  و در برخى موارد با اس
ــد و  ــي ارش در ايران داريم  فكر مي كنم كه اكنون امكان اين كه كارشناس
ــجويان براي  ــت دانش دكترا را در ايران بتوان گذراند وجود دارد و  بهتر اس
ــور بروند اما بايد اين را هم بگويم كه در بعضي  فوق دكترا به خارج از كش
ــاخت به نظر مى رسد نياز داريم كه دكترا را از  از زمينه ها مثل مديريت س
ــه واقعاً در حال حاضر فردى  ــور دريافت كنيم. به اين علت ك خارج از كش
در ايران در زمينه مديريت ساخت نداريم كه توانايي ارشاد يك دانشجوي 

دكترا را داشته باشد.

كدام يك از دستاوردهاى علمى خود را مهم تر مى دانيد؟
ــيار خلاصه به موارد زير مى توان اشاره كرد و اين را هم  به صورت بس
بايد گفت كه سعى خواهم كرد مقايسه  را در سطح جهانى انجام بدهم و نه 

در سطح ايران, چون بايد در سطح جهان ديد كه در كجا هستيم.
ــته ام و  ــترش روش نيروها نقش مهمي داش ــك من در گس بدون ش
درحال حاضر بيشتر افراد در سطح دنيا، بنده را با روش نيروها مي شناسند 
و تقريباً هر مقاله اي كه در هر جاي دنيا در مورد روش نيروها نوشته شود 

براي داوري نزد من فرستاده مي شود.
ــترده ترين كاربرد نظريه  ــايد اين باشد كه گس ــتاورد من ش دومين دس
ــازه مربوط به تحقيقات من است و اين تحقيقات  ــى س گراف ها در مهندس
  (Structural Mechanics: Graph and.ــيده است در دو كتاب به چاپ رس
Matrix Methods و Optimal Structural Analysis) كه نشان مي دهند 
بيشترين گسترد گي را در نظريه  گراف ها تحقيقات من تشكيل مى دهند. 
چون قبل از من چند نفر در اين مورد كار كرده بودند كه تنها يك يا دو مقاله 
از تحقيقات آنها چاپ شده است. ولي از تحقيقات من تا به حال شايد بيش 
از 250 مقاله چاپ شده است و خيلي خوشحالم كه توانستم كاربرد تئوري 
ــازه وارد كنم و گسترش دهم. آقايLivesley  در  گراف ها را در مكانيك س
ــال  ــته اند كه" مردم كارهاي كاوه را 20 س مورد يكي از كتاب هاي من نوش
ــب خواهند كرد كه اين  ــتفاده خواهند كرد و تعج بعد خواهند خواند و اس
ــته شده چرا دانشجويان مشكل  ــاده اي را كه در اين كتاب ها نوش مطالب س

مى  انگاشتند". مفاهيم كتاب فوق العاده ساده و كاربردي هستند.
تحليل بهينه سازه ها را من تعريف كردم و شاهد اين موضوع هم كتاب 
Optimal Structural Analysis است. در رابطه  با تحليل بهينه بيشترين 

ــكلات متوجه روش نيروها است كه بيشترين فعاليت مربوط به تحليل  مش
بهينه هم در اين شاخه است. در سال هاي اخير توجه بيشتري به طراحي 
ــي و يا الگوريتم هاي فراكاوشي  ــتفاده از الگوريتم هاي فراكاوش بهينه با اس

تركيبي كه به طراحي بهينه مي پردازد داشته ام.
اما پيش از اين در رابطه با تئوري گراف ها كار جدي كه كردم اين بود 
كه سازه هاي منظم را تعريف كردم. به طوركلي دو شكل خاص سازه  داريم 
يكي متقارن و ديگري منظم. سازه هاي متقارن كه از قرن هاي 5 و 6 مطرح 
ــد كه اگر به كليساها توجه كنيد خواهيد ديد  ــايد جالب باش بوده اند و ش
ــتند و تقارن را به نوعي مقدس مي دانستند و سمبل  كه كاملاً متقارن هس
الاهيت بوده است. حتي مكانهايى كه در كليسا جاي پستي باشد مثل جاي 
ــاختند و نمى بايست داخل  خواب نگهبان، آن را خارج  از آن تقارن مي س
ــد. علاوه بر تقارن كه به مقدار قابل توجهي توسط من گسترش  تقارن باش
ــا تعريف و كاربرد آن را  ــتفاده از ضرب گراف ه ــدا كرد، نظم را هم با اس پي
بسيار گسترش داده ام. آخرين مقاله  من و دانشجويانم در اين مورد چندى 

پيش چاپ شد.
ــام مي دادم اما پس از برگزارى  ــي اين كارها را ابتدا به تنهايي انج تمام
ــجويان به كمكم آمدند و  ــانس و دكترا در ايران، دانش ــاي فوق ليس دوره ه
بيشترين بار بر دوش آن ها بوده است.اين كارهاى پژوهشى در دانشگاه علم 
ــتم كه برخى از آنها  ــه دارد و تا بحال افتخارات زيادى داش ــت ادام و صنع
ــى خوارزمى، استاد نمونه  ــه البرز، جايزه پژوهش عبارتند از : جايزه موسس
ــورى، كتاب سال، كتاب سال انگليسى، استاد نمونه پژوهشى دانشگاه  كش
ــاد براى  علم و صنعت بيش از ده بار، جايزه مطبوعات از طرف وزارت ارش
ــى عمران از طرف  ــى دو بار ،چهره ماندگار در مهندس ــن مقاله علم بهتري

فرهنگستان علوم و سازمان صدا و سيماو چندين جايزه ديگر.

 گاهى بيان مى شـود بين جامعه  علمي و صنعت يا بازار فاصله هست. 
براى رفع آن چه بايد كرد؟

ــى در ايران  اين موضوع را قبول ندارم و فكر مي كنم زيباترين مهندس
ــگاه ارتباط خوبي وجود دارد مهندسى عمران است  كه بين صنعت و دانش
ــين را از خارج  ــما يك ماش ــت كه در مهندس مكانيك ش و علت اين اس
ــان  ــيد و نهايتاً قطعات را مونتاژ مي كنيد و نش ــد و مي فروش وارد مي كني
ــديد به بازار هاى خارج از كشور است. اما درمهندسى  ــتگي ش دهنده وابس
ــاخته شود. پايه ها، بتن و همه  اجزاى آن  عمران بايد پل از مصالح بومى س
ــت حال اگر به علت  ــازيم و هيچ چيز آن وارداتي نيس ــد خودمان بس را باي
سودجويي هاي برخي افراد كه مي خواهند در يك شب ميلياردر شوند، گاهاً 
ساخت و سازها خوب و صحيح انجام نمى شود، مساله ديگرى است. يكي از 
خواص بعضى از افراد اين است كه خيلي سريع دوست دارند پله هاي مادي 
را طي كنند. ولي اگر ما اخلاق مهندسي را در دانشگاه ها ترويج دهيم اين 

مشكل هم تا حد زيادى حل خواهد شد.
ــاختمان ها و پل ها و سدها و ... كه ساخته مي شود  معتقدم تك تك س
كارهاي بسيار جدي هستند و دقيقاً از علم روز استفاده مي شود. متأسفانه 
ــبختانه اساتيد عمران  در بيرون دانشگاه مشغول به كار هستند كه  يا خوش
من مخالف آن هم نيستم. بنابراين حد اقل ارتباط صنعت و دانشگاه در حد 
ــت چون صنعت ما را هم همين دانشگاهي ها اداره مي كنند  عالي برقرار اس
و به همين علت من فكر مي كنم كه فاصله اى كه ديده مى شود، به علت 
ــي است كه برخي منافع مادي خود را به آگاهي ترجيح  اخلاقيات مهندس
ــاخت يك سازه  ماندگار و پرسود براي عموم به فكر  مي دهند و به جاي س
استفاده مادي خود هستند. ولي مهندسان صادقى هم داريم كه شب و روز 
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ــتند و هدفشان ساخت و ساز خوب و مفيد  مشغول به كار هس
است و من اميدوارم كه دانشجويان ما از اين دسته باشند.

دو حوزه مهم مطالعات علمى شما يعنى رياضيات كاربردى 
در مهندسى و بهينه سازى محاسبات و طراحى در مهندسى 

چقدر اهميت دارند؟
ــه اي كه  ــت. جمل ــي بي معني اس ــدون رياضي، مهندس ب
ــكده هاي مهندسي مى نوشتند:  ــردر دانش زمان هاي قديم در س
"هركس رياضي نمي دانداز اين در وارد نشود" كاملاً درست بود. 
بدون رياضيات عملاً هيچ كاري نمي توان انجام داد. رياضيات به 
ــي هم به نظر من خود  ــد. بهينه ياب همه چيز هارموني مي بخش
ــروع به خواندن  ــي قبل از اينكه ش ــت و هر مهندس رياضي اس
ــازي ياد بگيرد. هر درسي كه  دروس ديگرش كند بايد بهينه س
ــازي يعني تناسب  ــازي بدانيد. بهينه س مي خوانيد بايد بهينه س
اندام دادن كه به سادگي با قضيه تالس قابل قياس است. اساساً 
ــي يعني تناسب دادن. تناسب هم يعني رياضي. طبيعي  مهندس
است كه پشتوانه  مهندسي اين مسائل و شاخه ها هستند و بايد 

توجه خاصي به اين موضوعات داشت.
گاهى دانشجويان دچار اشتباه مي شوند و از خود مي پرسند 
ــورد؟ رياضيات معمولاً 50  ــه اين رياضيات كجا به درد مي خ ك
سال از مهندسي جلوتر است. مهندسان برق معمولاً 20 سال از 
مهندسى عمران جلوتر هستند و مكانيكي ها 5 يا 6 سال جلوتر 
از مهندسى عمران هستند. ما مهندسان عمران چون كاربردي 
ــتيم همواره در پشت رياضيات دانان ومهندسان مكانيك و  هس
ــت امروز  برق حركت مي كنيم. بنابراين در رياضيات ممكن اس
ــيم. براي  ــته باش مطلبى را بخوانيم كه به كاربرد آن توجه نداش
مثال در قرن 17، اويلر فرمول خود را ارائه كرد و 150 سال بعد 
ــد و ماهم  آقاي Kirchhoff متوجه اهميت فرمول آقاي اويلر ش
50 سال بعد متوجه حرف هاي آقاي  Kirchhoff شديم. علم به 

اين صورت است و رياضيات همواره پيشرو است.

پژوهش بنيادى بيشتر اهميت دارد يا پژوهش كاربردى؟
ــؤال، جواب خيلي مفصلى دارد كه مي توان ساعت ها  اين س
ــوزش دو بال يك پرنده  ــت كرد. پژوهش و آم ــاره آن صحب درب
هستند و بايد توأماً كار كنند. استادى كه فقط به آموزش توجه 
ــرفت  ــته عمل مى كند. پيش دارد مثل يك پرنده  پروبال شكس
هر كشورى دقيقاً ارتباط مستقيم با پژوهش دارد. پژوهش هاي 
ــردي و ... بعضاً  ــم، پژوهش محض، پژوهش كارب مختلفى داري
ــه پژوهش بايد كاربردي  ــويق به اين امر مي كنند ك افرادي تش
ــتند. آنها  ــد كه به نظر من آنها متوجه اهميت موضوع نيس باش
ــتوانه پژوهش كاربردي است.  نمي دانند كه پژوهش محض پش
ــما اگر هيچ به بشريت  ــت و ش يعني اين يك جاده دوطرفه اس
ندهيد و بخواهيد كه فقط كاربر باشيد و ازآنها استفاده كنيد، از 
نظر من نوعي دزدي است. بايد به مردم چيزى بدهيد و چيزى 

هم بگيريد.
گاهى اين شعار را مى شنوم كه ما بيشترين بودجه را براي 
ــم و حرف هايي به اين صورت  پژوهش كاربردي اختصاص دهي
كه به نظر من آنها نه معني پژوهش را مي دانند نه مي دانند علم 

ــت! معتقدم پژوهش ابعاد مختلف دارد و در تمام زمينه ها  چيس
ــكل تر از پژوهش  ــض خيلي مش ــم. پژوهش مح ــد كار كني باي

كاربردي است.
اكثر  ما به دانشجويان خود توجه لازم را نداريم و به جوانان 
ــت كه استاد به  ــاً بي معني اس ــيم. اين اساس خود اصلاً نمي رس
ــزي مي خواهي كار كني.  ــجو بگويد ببين راجع به چه چي دانش
ــتفاده كند و  ــال تجربه شما اس ــجو آمده تا از 30-20 س دانش

نمي توان او را دنبال پيداكردن موضوع فرستاد. 
ــود و اگر جايگاه علم  بايد به علم و عالم ارزش واقعي داده ش
ــور شناخته شود آنگاه موفق خواهيم بود. با پول و  و عالم در كش
شعار هيچ چيزي درست نمي شود. پول مهم است ولي معيار اصلي 
نيست. جامعه شناسان، محققان، فلسفه دانان و تمام جامعه علمي 

بايد اين مسائل  را ريشه اي مطرح كنند و به علاج آن بپردازند.

زمينه هاى توسعه پژوهش و توليد علم در كشور چيست؟
ــال هاي اخير كارهاي بسيار جدى انجام شده است و  در س
ــجويان در سطح جهاني بي نظير بوده و  كارهاي تحقيقاتي دانش
نمي توان منكر اين شد. با اين ديدگاه ها و امكانات چيزي بيش 
از اين نمي توان انتظار داشت و جوانان در حد عالي به اين مسأله 

پرداخته اند.

نشـانه  اينكه پژوهش در جامعه وجود دارد و در حال انجام 
است چيست؟

در دنيا نشانه جايگاه يك پژوهش علمى، تعداد دفعاتى است 
كه از اين پژوهش به عنوان مرجع براى ساير مقالات و پژوهش 
ــتفاده شود. ارزش مقاله اى كه در مدت 10 سال فقط در  ها اس
ــت و ديگرى كه در عرض يك سال در 100  دو مقاله مرجع اس
ــتفاده شده، قطعاً متفاوت است و معيار  مقاله به عنوان مرجع اس
ــت كه چه تحقيقى ارزشمندتر است. البته ممكن است  اين اس
ــد كه مردم هنوز متوجه اهميت  زمينه كاري محقق طوري باش
تحقيق نشوند. مثل كار آقاي اويلر كه بعد از 150 سال شناخته 

اكثر  ما به دانشجويان 
خود توجه لازم را نداريم 

و به جوانان خود اصلاً 
نمي رسيم. اين اساساً 

بي معني است كه استاد به 
دانشجو بگويد ببين راجع به 

چه چيزي مي خواهي كار 
كني. دانشجو آمده تا از
 30-20 سال تجربه شما 

استفاده كند و نمي توان او 
را دنبال پيداكردن 

موضوع فرستاد.
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شد كه البته بايد در نظر داشت كه در آن زمان سرعت ارتباطات 
ــر مى شود، در  هم پايين بود. اما هم اكنون يك مقاله كه منتش
سطح دنيا پخش شده و پاسخ مردم به اهميت آن مقاله در زمان 

كوتاهي دريافت مي شود.
ــراى مثال  ــات كرد. ب ــزي را اثب ــعارها نمي توان چي ــا ش ب
ــه در اينترنت  ــي كنيد بلافاصل ــان را ارزياب ــد معلمت مي خواهي
جستجو مي كنيد و نمره پژوهشى هر معلم را مي توانيد به دست 
ــخصات، پيشرفت ها و ... مشخص است.  آوريد. چون تمامي مش
ــك عده مار را  ــيدند و ي ــر زماني كه يك عده مار را مي كش ديگ
مي نوشتند و از مردم مي پرسيدند كه كدام مار است به سر آمده 
ــت. در آينده هم اين امر  ــر مردم ديگر نمي توان كلاه گذاش و س
بسيار جدي تر خواهد شد. علت اين امر مهم همين ارتباط سريع 
است. اينترنت وسيله بسيار عالي است وبايد از خصوصيات مفيد 
آن استفاده كرد. اصلاً انصاف نيست كه از اين امكانات دور باشيم 
افرادي كه به بچه ها توصيه مي كنند كه اينترنت خوب نيست و 
ــجو نبايد  ... آنها چيزهاي ديگري فكر مي كنند.به نظر من دانش
ــد. بايد در اينترنت دروس  ــاتيد خود باش منتظر درس دادن اس
ــزوات آنها در رابطه با  ــر را پيدا كند و از ج ــگاه هاي  معتب دانش

موضوع درس خود استفاده كند.
به ياد دارم كه زمانى بايد 7 طبقه در موزه علم به زيرزمين 
ــدا مي كرديم تا ببينيم چه گفته  ــم تا مقاله  اويلر را پي مي رفتي
است. يادم هست كه علاقه مند بودم ببينم، جملات مقاله هوك 
ــت! چون آن جمله ها مي تواند در موضوع پژوهشي به  چگونه اس
شما ساختار فكرى دهد اما الان ديگر لزومى به اين كارها نيست 
ــترس همه است. ولي بچه ها به عقيده من، هنوز  و اينها در دس
نه اينترنت را مي شناسند و نه توانايي هاي آن را مي دانند و بايد 

اين مهم گسترش  يابد. 

جامعه علمي ايران در حال حاضر نشانه هاى پژوهشى دارد؟
ــتند.  ــال بالابردن آگاهي هاي خود هس ــه، جوانان در ح بل
فقط اميدوارم نكات منفي به وجود نياورند تا جلوي اين حركت 
ــتاي درست  ــجويان را بايد در راس ــود. دانش جوان ها گرفته نش
تشويق كنيم. بايد به دانشجويان بيشتر توجه كرد و امكانات داد. 

الان توجهات به اندازه كافى نيست. حتي بخشى از اساتيدى كه 
ــجوهايمان توجه بيشترى داريم، هنوز به عقيده  من كم  به دانش
ــت.به جوانان مملكت  بايد به عنوان سرمايه هاي آينده نگاه  اس
كرد و بايد در آموزششان نقش جدي داشته باشيم كه متاسفانه 
نداريم. بعضي ها مى گويند سرمان شلوغ است و به بعضي ديگر 
مي گوييم خودشان بايد حركت كنند. امروزه علم و تكنولوژي در 
حال حركت است و به صورت لحظه اي تغيير و پيشرفت مي كند. 
بچه ها را بايد به  جبهه  علم برسانيم و حتي كمي جلوتر را نشان 
دهيم. بعد از آنها مى توان انتظار داشت. منتظر هستيم كه يك 
ــود در حالي كه بايد  ــان كه ماهيچه هاي قوي دارد پيدا ش قهرم
روي جوانان سرمايه گذاري كرد و ماهيچه هايشان را ساخت و از 

آنها انتظار داشت. 
ــاختار  به قول ما آذربايجانى ها ”خدا به ما بالام گفته“ و س
جامعه ما و خانواده  ها طوري است كه دوست داريم بچه هايمان 
درجات علمي را طي كنند، فوق ليسانس بگيرند، دكتر شوند و ... 
كه هم خوب است و هم بد. والدين حاضرند كه فرش زير پايشان 
را بفروشند تا فرزندشان در دور افتاده ترين شهر ايران در دانشگاه 
آزاد درس بخواند! اين سرمايه بسيار باارزشي است كه در خارج 
ــود. آنجا تا ديپلم مي خوانند و بعد كارمند  از ايران ديده نمى ش
بانك يا اداره اى ديگر مي شوند.  نظر آنها اين است كه من 4 سال 
به مغزم فشار بياورم كه چه شود تا بعد از چهار سال در دانشگاه 
ــوق كارمند را بگيرم. ايران هم در حال  درس خواندن همان حق
ــمت است و كمي به آن سمت رفته است. پس  حركت به آن س
اگر خانواده هاي ما هم مثل خارج فكر كنند تعالي در علم بسيار 
سخت اتفاق خواهد افتاد. خوشبختانه اين تفكر خانوادگي به ما 
كمك مي كند كه بچه هاي خود را به سمت تعالي و علم آموزي 
سوق دهيم. البته گاهي مي بينيم كه همه مهندس مي شوند ولي 
تكنسين خوب و يا مثلاً جوشكار خوب نداريم. اين فضاى خالى 

در مهندس عمران بسيار جدي است!
ــين ها هم ارزش بيشتري داد تا  ــور ما بايد به تكنس در كش
ــت شوند. تكنسين خوب داريم  به جاى مهندس آنها آچار به دس
ــت. بنابراين بايد جوانان را به سويي هدايت كنيم  اما كافي نيس
ــته باشيم و اين تفكر كلان بايد اتفاق  كه فردا براي آنها كار داش

به هم دانشكده اي هايم، 
"دستتان درد نكند" مي گويم 
و از آنها مي خواهم در 
ساخت و ساز مسائل اخلاق 
مهندسى را رعايت كنند و 
سعي كنند كه از خودشان 
يك اثر ماندگار بر جاي 
بگذارند و از كاري كه 
مي كنند لذت ببرند.
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بيفتد. اما اينكه چه كساني مسئول اين كار هستند؛ بايد بگرديد و پيدا كنيد. 
طبيعتاً وزارت علوم يكي از ارگان هايي است كه بايد پيگير اين تفكر باشد و 
به جاي اينكه مرتباً دانشگاه بسازيم بهتر است كه به اين فكر باشيم كه براي 
اين فارغ التحصيلان و خروجي  هاي دانشگاه  ها چه كارهايي داريم و بايد در 
زمينه هايي كه نياز داريم دانشجو تربيت كنيم كه به نظر من بيشترين نياز 

ما تكنسين است.

وزارت علوم تصميم دارد از سال بعد دانشجوي دختر در علم و صنعت 
در مقطع كارشناسي ارشد نباشد نظر شما چيست؟

اين عمل را پس گرفتند ولي نمي دانم كه وقتي حرفي را پس مي گيرند 
ــنيدم در كلاس درس بودم و  ــت. من وقتي اين اتفاق را ش اثرات آن چيس
ــد. بايد بگويم كه  ــا گفتم كه  اين كار غير منطقى به نظر مى رس همان ج
ــكده هاي مهندسي هستند. من  نجيب ترين خانم هاي اين مملكت در دانش
ــجوي منحرف نديدم. شما برويد به دانشگاه هايي كه  در طول زندگي  دانش
فقط خانم ها هستند يا فقط آقايان هستند ببينيد چه خبر است. ما انحراف 
نداريم اين بچه ها همه بچه هاي خودمان هستند. بچه هاي پاك  و نجيب و 
ــر به زير و ... حالا ما به اينها بگويم شما آن طرف بنشينيد و ...  ــان و س انس
. حجاب يك مسأله دروني است. انسان بايد حجب داشته باشد اين خيلي 
قشنگ تر از چادر داشتن است. چادر داشتن چيز خيلي خوبي است و من 
ــترى دارد كه اكثر جوانان  ــندم ولي حجب دروني ارزش بسيار بيش مي پس
اين حجب دروني را دارند و هركس اين حجب دروني را زير سوال ببرد به 
عقيده من در حق اين بچه ها ظلم كرده است و در آن دنيا كه خدا به اعمال 

ما در اين دنيا رسيدگى خواهد كرد بايد جوابگو باشد.
بايد به معنويات، اخلاق مهندسى، باورها و... توجه كنيم. پس مطرح كردن 
مسائلي كه به اين موضوعات خدشه وارد مي كند نه درست است و نه عقلاني.

براى كاربردى تركردن تحقيقات دانشـگاهى در صنعت ساختمان چه 
پيشـنهادهايى داريد؟ چـه كنيم تا تحقيقات دانشـگاهى در صنعت 
ساختمان وارد شده و صرفا به صورت يك تحقيق و تز باقى نمانند؟

در مورد كاربردي و غيركاربردي صحبت كرديم و اصلاً اين حرفها را قبول 
ندارم يعني بگويم آجرها را چگونه بچينيد؟ اين كار تكنسين ها است و بايد آنها 
انجام دهند. چون يك عده اي ديگر كارشان را انجام نمي دهند ما مي خواهيم 
وظايف آنها را به دوش مهندسان بيندازيم. افرادي اين حرف ها را مي زنند كه 
كاري و يا يك تحقيق با ارزش نمى توانند انجام دهند.  مثلاً در مورد بتن وارد 
كارهاي نانو شويد. تكنولوژي بتن علم بسيار خوبي است اما صرفاً  طرح اختلاط 

دادن و يك سري منحني هايي را كشيدن كار مهندسي نيست.
ــتم. با تشويق مي توان به مردم جهت   معتقد به آزادي در اين زمينه هس
داد تا به سمتى كه كشور نياز دارد حركت كنند و تحقيق كنند. اما به زور نمي 
توان گفت كه حتماً در اين مورد پژوهش انجام شود. اينكه گفته شود بورس 
امسال براي محققان در اين زمينه هاست تا مردم تشويق شوند و سمت و سو 
ــتى نيست. اما اگر براى مثال به من بگويند گراف و  پيدا كنند، حركت نادرس
بهينه سازي را رها كن و در مثلاً آسفالت هاي چندلايه تحقيق كن، اين نشدني 
است و من نه در آسفالت موفق مي شوم و نه در گراف و بهينه سازي. بنابراين 

مردم را بايد آزاد گذاشت و سمت وسوها بايد توأم با تشويق باشند.
ــد قوسي بسازد. مسابقه اى  ــت كه كشور چين مي خواست س  يادم اس
ــكل را پيدا كند جايزه مي گيرد.  طرح كرد كه هر  فردى كه بهينه ترين ش
آقاي فنگ كه مدال نقره گرفت يك الگوريتم براي بهينه سازي سدها ابداع 
كرد. يكي اول شد يكي دوم و مدال طلا و نقره گرفتند ولي با همين چند 

ميليون توانستند مشكل بزرگي را حل كنند و به پژوهش ها جهت بدهند. 
ما هم بايد از اين تكنيك ها استفاده كنيم نه اينكه بگوييم هركس فلان كار 

را انجام ندهد تحقيق محسوب نمي شود

 به نظر شما وضعيت آموزش مهندسى در ايران به چه سمت و سويى در 
حال حركت است؟ وظيفه دانشگاه ها و اساتيد در اين زمينه چيست؟

سمت وسوي بسيار خوبي دارد ولي نبايد اجازه داد معلمان ضعيف وارد 
ــوند. بهتر است اساتيد را از جوانان توانا انتخاب كنيد. اتفاقي  دانشگاه ها ش
ــت. يك دانشجويي را كه الفباي  ــكده ها جديداً افتاده همين اس كه با دانش
مهندسي را نمى داند، مي خواهند معلم دانشگاه  كنند. ما بايد بيش از اين به 
جوانان توجه كنيم و كشور هم بايد جايگاه علم و عالم را به درستي تبيين 

و ارزش گذاري كند.
ــكار تربيت  تربيت يك وزنه بردار قوي فايده ندارد. بايد يك گروه ورزش
كرد و از بين آنها افراد استثنايي بيرون بيايند و همه اينها با برنامه انجام مى 

شود. بدون برنامه هيچ چيزي امكان پذير نخواهد بود.

منظور شما از جايگاه علم و عالم چيست و يا اصلاً مفهوم بازنشستگي 
براي يك عالم و استاد دانشگاه  تعريفى دارد يا نه؟ 

ــتاد بايد بازنشسته شود بازنشستگي به اين مفهوم  كاملاً موافقم كه اس
نيست كه شما را بيرون كنند كه متأسفانه در ايران اين گونه است. ولى در 
خارج از ايران مي گويند كه شما 30 سال زحمت كشيده ايد حال مي توانيد 
ــال هاي آخر زندگي را در مسافرت و استراحت بسر بريد و براي آن فرد  س
امكانات فراهم مي كنند هرچند در سطح پايين حتي كارگر هم همين طور 
ــاس آرامش به او دست مي دهد. اما  ــت و وقتي بازنشسته مي شود احس اس
ــود كه احساس بدي پيدا مى  ــته ها برخورد مى ش اينجا طوري با بازنشس
كنند. به آنها بايد احترام بگذاريم اصولاً در يك دانشكده  چندين نوع معلم 
داريم. اما تابه حال ديده  ايد كه يكي از همكاران به همكار ديگر بگويد دستت 
درد نكند يا از او تقديري كنند. ما كار زيبا بلد نيستيم. من در اتريش هم 
ــروع به كار كردم، 10 هزار شيلينگ نو  كار كرده ام. در اتريش روزي كه ش
ــان  ــدم كه مگر من انس در يك پاكت روي ميز من بود. ابتدا من ناراحت ش
ــال هم كار كنم نيازي به پول شما ندارم و اين  ــتم و اگر ده س فقيري هس
ــيلينگ به  ــت. اما آنها گفتند كه بايد انتهاي ماه 30000 ش چه كاري اس
ــيلينگ مي دهيم تا نيازى نباشد به بانك  تو بدهيم ابتداي كار 10000 ش
مراجعه كنيد و از حسابتان پول برداشت كنيد. چقدر كار زيبايي است!  اما 
اينجا اگر كسي از خارج بيايد حداقل 6 ماه طول مي كشد كه حقوق بگيرد. 
ــت كه  ــتم. چقدر خوب اس به همين علت مي گويم كه ما كار زيبا بلد نيس
ــكده اعلام كنند كه در نظرسنجي از دانشجويان كدام  در انتهاي ترم دانش
ــتاد بهترين رتبه را آورده و از او در حد كتاب و يا يك لوح، تقدير شود.  اس
اين خيلي زيباست و هزينه اى هم ندارد.  علم و عالم هم جايگاه مشخصي 

در زمان قديم داشته اما اكنون اينطور نيست.

سطح علمى دانشكده عمران دانشگاه تبريز را چگونه ارزيابى مى كنيد. 
چه پيشنهادى براى هرچه بهترشدن دانشكده داريد؟

ــتم تمامي  ــخنراني كه در كانون داش من نبايد ارزيابي كنم. در يك س
اينها را گفتم كه چه جايگاهى داريم مي توانيد به آنجا مراجعه كنيد. براي 
ــجويان من  ــتاني و آقاى دكتر طلعت اهري دانش نمونه آقاي دكتر  كوهس
ــكده گفتم كه  بودند بعد از اتمام دوره دكتراي آقاى طلعت اهري، به دانش
ــجوي خوب اگر داريد به من معرفي كنيد، گفتند كه شوراي دانشگاه  دانش
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ــم نفر اول در مقالات از داخل دانشگاه باشد و آن قدر  تصميم گرفته كه اس
ــكل  تراشي كردند من هم منصرف شدم.  اين دسته عوامل بسيار زياد  مش
است كه ريشه فرهنگى دارند و به نظر من بايد روي فرهنگمان بيشتر كار 
ــم. ما به جاي اينكه به يك همكارمان افتخار كنيم كه يك روش ابداع  كني
كرده دوست داريم كاري كنيم كه همكارمان از رده خارج شود. اين مشكل 

فرهنگي بايد حل شود.
يعني ديگر از تبريز دانشجو نداريد؟

فعلاً نه، آن قدر اما و اگر گذاشتند كه من منصرف شدم!

چه راهكارى براى جلوگيرى از فرار مغزها داريد؟
ــه به جوان هايمان بها دهيم.  ــچ كاري نمي توان انجام داد مگر اينك هي
دانشجو را رها نكنيم. براي آنها كاري در شأن آنها پيدا كنيم تا كسي فرار 
نكند. آزادي را هم بايد فراهم كنيم. انسان آزاد به دنيا آمده و مى خواهد آزاد 
زندگي كند. هرچه قيد و بند بگذاري، انسان بيشتر ترغيب به فرار مي شود. 
ــتند و اين پديده اتفاق  ــاً افراد باهوش راه فرار را هم بهتر بلد هس مخصوص

مي افتد و كاري هم نمي توان كرد. 
ــي، آزادي بيان و آزادي عمل داشته  ــان دوست دارد آزادي سياس انس
باشد و تا اين آزادي ها به  وجود نيايد نمي توان جلوي فرار مغزها را گرفت. 
مردم باهوش مي روند و نسل رفته رفته ضعيف تر مي شود چون ژن هاي برتر 
ــا را جايگزين كرد. بنابراين براي اينكه اين  ــه مي روند و نمي توان آنه جامع

ژن ها را نگه داريم بايد سرمايه گذاري كنيم.
ــفراي ما در خارج هستند. اما  بعضى هم مي گويند بگذار بروند اينها س
اين مملكت به اين ژن ها احتياج دارد و در آينده ايران براى اين ژن ها است 
و بايد اين مملكت را بگردانند .اگر برخي افراد كم هوش را بفرستيد بروندو 

خوب ها را براي خود نگه داريم  براى ما بهتر است.

به عنوان يكى از اعضاى فرهنگسـتان علـوم، جايگاه آن را در جامعه 
علمى كشور چگونه مى بينيد؟

ــد و در رابطه با  ــده گرد هم آمده  ان ــتان علوم افراد برگزي در فرهنگس
مسائل كلان مملكت  فكر مى كنند. براي مثال در مورد ” آينده انرژي در 
ايران“ كه يك پروژه فرهنگستاني است و افرادى كه در زمينه هاي مختلف 
ــلاً در ارتباط با آينده غذا،  ــل دارند اظهار نظر مى كنند. يا مث ــي كام آگاه
ــتند و فرهنگستان علوم بايد در اين  آينده آب و ... كه مفاهيم عمومي هس
ــا بعضي از پروژه هاي كلان مملكتي  ــوارد اظهارنظر كنند و يا در رابطه ب م
ــراف دارند بايد  ــائل اش در زمينه هاي مختلف افرادى كه همه جانبه  به مس
اظهارنظر كنند. هرچند كه ما در آنجا نيز مشكلات كوچكى داريم كه اين 
ــكلات بعضاً مالي، اجتماعي و بعضاً مشكلات خود ما است، كه انشااله  مش

به زودي برطرف مى شوند.

ساختار فرهنگستان چگونه است؟
ــروع شد كه مردم و  ــتان ابتداي كار با 10 تا 12 نفر عالم ش فرهنگس
ــتاد انقلاب فرهنگي تشخيص داده بودند كه افراد توانمندي هستند. اما  س
اكنون ورود  به آنجا شرايط دارد. مثلاً تعداد مقالات، كتاب، مقبوليت علمي 
و .... اعضا هم به چند درجه تقسيم مي شوند. يك گروه عضو پيوسته داريم 
ــته داريم كه عضويت  ــتيم وبيش از 100 نفر هم عضو وابس كه 35 نفر هس

هرچند سال تمديد مي شوند. تعدادى هم عضو مدعو داريم.
اخيراً هم مي خواهيم كه به جوان ها توجه خاص داشته باشيم. هر سال 
ــگر جوان انتخاب مي كنيم.  در زمينه هاى مختلف مهندس نمونه و پژوهش

اما معتقدم كه بايد معيارهايي را تعيين كرد و هر فردى اين معيارها را دارا 
ــد به صورت اتوماتيك عضو شود. اكنون از عضوهاي وابسته و مدعو براي  ش
ــايي مي كنيم و براي اينكه فردي عضو پيوسته شود  ــته شناس عضو پيوس
ــود كه در صورتى كه عضو  ــته ش بايد جايگزين يكى از 35 نفر عضو پيوس
پيوسته اى ديگر در ميان ما نباشد اين امكان پذير است.در گروه مهندسى 
در شاخه عمران يك عضو داريم كه بنده هستم، در مهندسى برق دو نفر و 
درمهندسى  مكانيك چهار نفر و در مهندسى شيمى يك نفر و در مهندسى 

متالورژي يك عضو پيوسته داريم.

از آشـنايى شـما با كانون مدت زيادى مى گـذرد، در اين مدت فراز و 
نشـيب هاى آن چگونـه بوده اسـت؟ بزرگ ترين نقصى كـه در كانون 

مى بينيد چيست و چگونه مى توان آن را برطرف نمود؟
ــيار گرم و همان طور كه گفتم برخي افراد از  ــيار عالي، بس كانون، بس
ــزو افراد از  ــتند كه من خودم ج ــغول به كار هس ــته در آنجا مش خودگذش
ــت كه وقتي از من براي سخنراني دعوت  ــت اس ــته نبودم. درس خودگذش
ــوند، زحمت  مي كنند با جان و دل مي پذيرم، اما آنها هر هفته جمع مي ش
مي كشند، وقت مي گذارند، هزينه مي كنند و بعضي از اين افراد به دانشجوها 
ــد و .... هيچ نقصي در كانون نمي بينم. با اين  ــك مي كنند، كار مي دهن كم

امكانات بهتر از اين اداره نمى شود.
   تنها نقصي كه مي بينم اين است كه دانشگاه تبريز بايد ارتباط 
ــد نه اينكه كانون را به صورت يك عده  ــته باش صميمانه تري با كانون داش
ــات مالي ببيند و حتي از آن ها كمك هاى مالي هم انتظار  مهندس با امكان
داشته باشند  ! اين نگاه بسيار نادرست است. دانشگاه بايد كانون را گسترش 
دهد و به آن كمك كند. دانشجويان خوب را معرفي كند، در اجراى مراسم  

همكاري كند. مثلاً در مراسم پنجاهمين سال اساتيد خيلى كم بودند.

براي ايجاد بنياد علمي جهت كمك به پيشرفت علمي دانشگاه تبريز 
چه نظرى داريد؟

ــاد  نمي توان اين حركت را ايجاد كرد.  ــا اين كار كاملاً مخالفم. با بني ب
ــال به بهترين پروژه هايي كه در دانشگاه تبريز اجرااشده جايزه  بياييد در س
بدهيد. در همين مراسمي كه برگزار مي كنيد، افراد را تشويق كنيد. البته در 
مورد شاگرد اول ها اين كار صورت مي پذيرد و  بهتر است كه اين موضوع را 
به پروژه هاي كارشناسى ارشد گسترش دهيد. وگرنه ايجاد و سرمايه گذاري 

در بنياد صلاح نيست.
اگر به دانشجو يان رتبه اول كمك كنيد جاي دوري نمي رود. من كمكم 
را از وزارت علوم مي گرفتم. به خاطر شاگرد اول بودنم 250 تومان حقوق 
ــون تومان امروز را دارد. اگر  ــم250 . تومان دقيقا ارزش 2/5 ميلي مي گرفت
بخواهيد بنياد تأسيس كنيد اولين كاري كه مي كنند درخواست اجاره براي 
ساختمان بنياد است و بعد بايد هزينه هاى ديگر پرداخت شود. اما كاري كه 

گفتم براي ايجاد ارتباط بين دانشگاه و كانون شايد بهتر باشد.

نكته اى هست كه يادآورى كنيد؟
به هم دانشكده اي هايم، "دستتان درد نكند" مي گويم و از آنها مي خواهم در 
ساخت و ساز مسائل اخلاق مهندسى را رعايت كنند و سعي كنند كه از خودشان 
يك اثر ماندگار بر جاي بگذارند و از كاري كه مي كنند لذت ببرند. انسان اگر از 
كارش لذت نبرد هيچ چيزي نمي تواند ارضايش كند. ساختماني كه مي سازيد 
و هر لحظه كه به آن نگاه مي كنيد بايد از آن لذت ببريد. اگر آن را مستحكم و 

خوب بسازيد، خيلي بيشتر لذت مي بريد تا اينكه 20٪ سود بيشتر ببريد.
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